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نگاهی به فیلم »میناری«

تکرار رؤیای بر باد رفته
فاطمه قاسم‌آبادی

هالیوود 
زیر ذره‌بین

بــا ظهــور  توانســته  کــره جنوبــی  کــه ســینمای  دو دهــه می‌شــود  حــدود 
 کارگردانــان جــوان، مــورد توجــه ســینماگران دنیــا قــرار بگیــرد. ســینمای جدیــد 
کره جنوبی که تفکرات ســازندگانش، تحت تاثیر بیشتر از 70 سال استعمار آمریکا قرار دارد، 
معمولا کره و مردمی را به تصویر می‌کشند که زیر بار این استعمار هویت شرقی‌شان، ذره ذره 
در حال نابودی اســت و دیگر نه شــرقی هستند و نه توانسته‌اند خودشان را به جزوی از غرب 
مورد نظرشان تبدیل کنند. در این بین یک سری از کارگردانان کره‌ای هم هستند که سال‌ها 
قبل به ایالات متحده مهاجرت کرده‌اند و حالا که بازار ساخته‌های کره‌ای داغ شده، شروع به 

تولید آثاری با رویکرد مهاجران کره‌ای به آمریکا، کرده‌اند.
فیلم »میناری« به کارگردانی »لی‌ایزاک‌انگ«، کارگردان کره‌ای آمریکایی است که به گفته 
خودش بخشــی از خاطرات خود و خانواده‌اش را از مهاجرت به آمریکا به تصویر کشیده است. 

میناری تا بحال توانسته نظر منتقدین زیادی را به خود جلب کند.
داستان مهاجران 

»جیکوب« و همســرش »مونیکا« به همــراه دو فرزندش »دیوید« و »آنه« با هم در دهه 
۱۹۷۰ از کره جنوبی به آمریکا مهاجرت کرده‌اند. پس از یک دهه زندگی فقیرانه، از طریق کار 
در یک مرغداری در کالیفرنیا، آنها به آرکانزاس می‌روند تا در تریلری زندگی‌ کنند که جیکوب 
برای خانواده‌اش خریده است. هنگامی که جیکوب به زمین پنج هکتاری آشفته‌اش می‌رسد، 
بدون آنکه کوچکترین خبری از ورشکست‌شدن و خودکشی آخرین کشاورزی داشته باشد که 
ساکن این زمین بوده، احساس شادی می‌کند و فکر می‌کند که بالاخره در خاک ایالات متحده 

توانسته ریشه بدواند و به موفقیت نزدیک شود....

هویت غربی برای مهاجرین شرقی
مشــکل از دســت رفتن هویت برای بیشتر کشورهای شــرقی که تحت تاثیر کشورهای 
ســرمایه‌داری اروپایی و آمریکایی بوده‌اند، چیز غریبی نیست. به دلیل سال‌ها کار فرهنگی و 
نشان دادن تصاویر خوش آب و رنگ از زندگی در غرب و به اصطلاح جهان اول، مردم زیادی 
از کشــورهای مختلف شــرقی، تحت تاثیر این رویا و در آرزوی رسیدن به آن سطح از زندگی 
 و موفقیت عمرشــان را طی کرده‌اند ولی در این بین، ســهم کشــورهای شرقی مانند ژاپن و 
کره جنوبی که در این 70 سال اخیر مستقیما زیر سلطه آمریکا و فرهنگ غربی بوده‌اند بیشتر 
از بقیه کشورهای شرقی بوده است. در فیلم میناری، مخاطبین با خانواده‌ای شرقی روبرو هستند 
که به محض ورود به آمریکا اول از همه اسامی خود را عوض کرده‌اند تا به خیال خودشان مورد 

قبول واقع شوند و بتوانند در این سرزمین جدید برای خود جایی پیدا کنند.
بیشتر از پدر و مادر، کودکان این خانواده تحت تاثیر فرهنگ دوگانه‌ای هستند که در زندگی 

مجبور به تحمل آن هستند چرا که این خانواده حالا نه دیگر شرقی است و نه فعلا غربی.
در فیلم »میناری« علاوه‌بر این خانواده کوچک، مادربزرگی هم به خانواده اضافه می‌شود که 
بنا به گفته پسر بچه اصلا شبیه به مادربزرگ‌ها نیست! این پیرزن که نه آشپزی بلد است و نه 
می‌تواند کلوچه بپزد و بسیار هم فحش می‌دهد، تنها در یک نوع بازی قمار کره‌ای مهارت دارد 
و حالا هم برای مراقبت از فرزندان دخترش مثلا به کمک آنها آمده است... شخصیت پردازی 
این پیرزن که هیچ شباهتی به پیرزنان و مادربزرگ‌های آن زمان کره‌ای ندارد، در واقع نمادی 
است برای نشان دادن فرهنگی که از سال‌ها قبل ترک خورده و حتی در نسل‌های قبل هم پر 
از مشکلات رفتاری بوده است. در صحنه‌ای از فیلم وقتی دیوید، پسر کوچک خانواده معجون 
کره‌ای که مادربزرگش برای بیماری قلبی‌اش درســت کرده را، داخل توالت می‌ریزد و از آب 
کثیف همان جا برای مادربزرگش کاسه را پر می‌کند، کاملا نگاه نامحترمانه این بچه‌ها نسبت 
به نسل قبل خود و ریشه‌هایشان، به تصویر کشیده می‌شود. معنای نام فیلم یا همان میناری، 
به گفته مادربزرگ داستان، برگرفته از نوعی سبزی کره‌ایست که مانند علف هرز همه جا قابل 
کشت است و در همه نوع غذایی قابل استفاده است. گویی کارگردان سعی دارد تا با این همه 
المان، به مخاطب خود بگوید که مهاجرین کره‌ای هم مانند همین گیاه بی‌هویت هســتند و 
که با وجود همه تحقیرها و بیچارگی‌ها ســرانجام توانستند خودشان را با شرایط آمریکا وفق 
بدهند و در عین داشتن ژن شرقی، خودشان را سازگار با سرزمینی که به آن آمده‌اند بکنند.

دشمنی که دوست می‌شود
داستان فیلم »میناری«، خانواده‌ای کره‌ای را نشان می‌دهد که از همه چیز و همه کسش 

جدا شده تا به دنبال رویای آمریکایی به این سرزمین جدید بیاید. 
در قسمتی از فیلم، مخاطب کارگری دلسوز را می‌بیند که خود را کهنه سرباز آمریکایی 
جنــگ آمریکا و کره معرفی می‌کند و بعد از این معرفی، به جیکوب می‌گوید که می‌داند که 
بهترین دوستان همدیگر خواهند شد! این دیالوگ با توجه به جنایات هولناک سربازان آمریکایی 
در کره جنوبی و خاطرات ناگواری که در ذهن مردم کره باقی گذاشتند، جای تامل دارد و گویی 
تمام آن جنایت‌ها حالا با گذشت زمان و کمی جا به جایی جغرافیایی تسویه شده و انگار نه 
انگار که اتفاقی افتاده است... این نوع نگاه کارگردان فیلم میناری، نشان از تفکری دارد که در 
حال حاضر، در کره جنوبی هم به شدت رواج دارد و آن تفکر، تاکید بر رها کردن جنایت‌ها و 

ظلم‌های 70 سال اخیر، توسط آمریکا و ارتشش در کره جنوبی است.
تجدید خاطره با رؤیاها

داستان فیلم »میناری« وقتی عجیب می‌شود که ماجرای فیلم، زندگی خانواده‌ای کره‌ای 
را که در دهه 70 به آمریکا آمده‌اند و در دهه 80 میلادی قرار اســت پیشــرفت کنند را به 
تصویر می‌کشــد و زمانی را نشان می‌دهد که ایالات متحده در واقعیت، دقیقا در رکود بزرگ 
دوم‌اش)رکــود بزرگ اول در دهــه 30 میلادی اتفاق افتاد( بود که فقر و فلاکت در این دوره 
همــه جــا را پر کرد و بین همه این رکود و بیکاری‌ها، فیلم میناری ســعی می‌کند تا در آن 
برهه زمانی بخصوص، تلاش‌ها و موفقیت‌های یک خانواده کره‌ای مهاجر را به تصویر بکشد....

ساخت فیلمی مانند میناری با موضوعی که بیشتر از دو دهه‌ای می‌شود که معنای سابق 
خودش را بین مردم عام از دست داده، بسیار جالب توجه است مخصوصا که آن آمریکایی که 
مردم دنیا، در آرزوی رسیدن به آن بودند و گذاشتن پا روی خاکش را حلال تمام درهایشان 
می‌دانستند، دیگر رسما به خاطره‌ها پیوسته و با این وجود ساخت فیلمی مانند میناری گویی 
قرار است آن خاطرات را به یاد مخاطبین بیندازد، به خاطر همین هم میناری برای بینندگانش، 
بیشــتر شبیه جوکی تکراری و خســته‌کننده است. در حال حاضر و با بیشتر شدن مشکلات 
طبیعی که بیشتر ایالت‌های جنوبی و غربی آمریکا را طی چند سال گذشته به خاطر آتش‌سوزی، 
ســیل، طوفان‌های پی‌در‌پی فرا گرفته و حالا هم که سرما و گرسنگی به این مشکلات اضافه 
شده، گویی فیلم‌هایی مانند »میناری« وظیفه دارند از زبان شخصیت‌هایی خارجی رویاهای از 

دست رفته را به یاد مخاطبین داخلی و خارجی آمریکا بیندازند.
امید برای کسب جوایز بزرگ‌تر

فیلم »میناری« در جشنواره ساندنس، اکران و برنده جایزه بهترین فیلم درام آمریکایی شد.
اما میناری با وجود بودجه ساخت 10 میلیون دلاری‌اش، تنها توانست 173 هزار دلار در 
گیشــه بفروشد و با عدم رقبت از طرف بینندگان روبرو شد. البته این فیلم به خاطر نقدهای 
مثبت منتقدین غربی توانســت چند جایزه بین‌المللی را از آن خود کند و حالا هم احتمال 
می‌رود این داستان قدیمی از رویای آمریکایی، در اسکار بتواند برای خود سهمی از نامزدی‌ها 

را به دست بیاورد.

فرج‌الله سلحشــور را همه با سریال‌هایی چون 
»مردان آنجلس«)اصحاب کهف( و »یوسف پیامبر« 
می‌شناسیم. ســریال‌هایی که جزو پر بیننده‌ترین 
آثار تلویزیونی در داخل و خارج از کشــور محسوب 
می‌شوند. برخلاف برخی از فیلمسازها که با رانت‌های 
دولتــی و حمایت‌های ســفارتخانه‌ها، اتحادیه‌ها و 
کمپانی‌های غربی شهرت جهانی یافته‌اند، سلحشور 
در میان »تحریم« و مخالفت‌های گســترده داخلی 
و خارجی توانســت پرمخاطب‌ترین فیلمساز ایرانی 
در سطح جهان بشود. شــاید باورش مشکل باشد، 
اما در برخی از کشــورها مثل جمهوری آذربایجان، 
تاجیکســتان، افغانستان و عراق و... سریال »یوسف 
پیامبر« در حین پخش، موجب خلوت شدن خیابان‌ها 
می‌شد. اما فرج‌الله سلحشور به جز ساخت سریال‌های 
دینی و همچنین مدیریت موسســه تبیان، زندگی 

جالب و پر فراز و نشیبی هم داشت. 
سلحشــور از حدود یک ســال قبل از پیروزی 
انقلاب اسلامی به نهضت امام خمینی)ره( پیوست. 
او نیز همچون بسیاری از هنرمندان انقلابی آن زمان، 

فعالیت‌های خود را از مسجد شروع کرد.
سال‌های پیش از انقلاب، مسجد جوادالائمه)ع( 
هم مثل خیلی دیگر از مساجد کشور به محلی برای 
جوشش جوانان علیه رژیم پهلوی تبدیل شده بود. 
اما آنچه این مســجد را متفــاوت می‌نمود حضور و 
ظهــور جوانان اهل قلم و هنرمند بود. جوانانی مثل 
امیرحسین فردی، رسول ملاقلی‌پور، مجید مجیدی، 
حبیب غنی‌پور، بهزاد بهزادپور و... که پس از انقلاب 

نیز در عرصه ادب و هنر ایران زمین درخشیدند. 
هنوز مبارزه و قیام درنگرفته بود که اجرای یک 
نمایش در مســجد جوادالائمه)ع( توجه همه را به 
یک جوان جلب کرد. این جوان فرج‌الله سلحشــور 
بود و نقش حــر را اجرا می‌کرد. او از همان ابتدا به 
اجرای نمایش‌هایی درباره تاریخ اسلام و ادیان علاقه 
خاصی داشــت. تا اینکه پس از انقلاب هم استعداد 

خودش را بروز داد. 
وی در دهه 60 و با بازیگری و چهره‌پردازی کار 
حرفه‌ای خودش را در سینما آغاز کرد. فیلم »پرواز در 
شب« به کارگردانی مرحوم رسول ملاقلی‌پور، یکی از 
ماندگارترین تجریبات بازیگری فرج‌الله سلحشور بود. 
اوائل دهه 70 ســریال »مــردان آنجلس« که 
بعــدا به نام »اصحاب کهف« ماندگار شــد، خبر از 
خودنمایی یک کارگردان جریان ساز در زمینه ساخت 
سریال‌های مذهبی- تاریخی می‌داد. در همه سال‌های 
بعد از انقلاب افراد زیادی در این زمینه ذوق‌آزمایی 
کردند و ســریال‌های متعددی در این حوزه ساخته 
شد. اما بدون ‌تردید، نام فرج‌الله سلحشور را باید در 

»آسمان نیمه شب« یک درام به اصطلاح فضایی 
در قالب فیلمی آخرالزمانی از جرج کلونی که بیشتر 
به بازیگری شهره است. اگرچه در این فیلم »آسمان 
نیمه شب« اساسا معلوم نیست که بازیگر نقش اصلی 
فیلم یعنی دکتر آگوستین لافت هاوس، جرج کلونی 
اســت، چنانچه به جای کاراکتر او با آن سر و ریش 
بلند و ســفید، هرفرد دیگری هم می‌توانست بازی 
کند، خصوصا که آن نقش، فرار و فرود و پیچش‌های 

خاصی هم ندارد.
اما دکتر آگوستین لافت هاوس، علی‌رغم اینکه 
فاقــد حس و حال خاصی به نظر می‌رســد اما در 
داستان نقش مهمی دارد. او پیش از رخداد فاجعه‌ای 
که زمین را در آستانه آخرالزمان قرار می‌دهد، قمری 
از مشتری به نام کی-23 را مورد بررسی قرار داده 
و به این نتیجه رسیده که انسان می‌تواند به آن قمر 

مهاجرت کرده و برروی آن زیست نماید.
اما وقتی فیلم از ســه ماه پس از واقعه یاد شده، 
آغاز می‌شود، دکتر لافت هاوس را می‌بینیم که در 
یــک رصدخانه واقع در قطب شــمال برای کمک 
بــه بازماندگان زمینی و انتقالشــان به زیرزمین‌ها 
باقی مانده اســت، در حالی که گازهای ســمی به 
ســرعت در حال فراگرفتن کل کره زمین هستند. 
این ویرانی و انتشــار مواد ســمی به گونه‌ای است 
که گروه اکتشــاف و بررسی ســیاره کی‌– 23 در 
ســفینه فضایی »ایتر«، در حال بازگشــت متوجه 
می‌شــوند که اصلا نمی‌توانند بــه روی کره زمین 
 فــرود آمده و بایســتی به هر شــکل بــه همان 

کی‌– 23 بازگردند.
نه رمان »صبح بخیر، نیمه شــب« نوشته لیلی 
بروکس دالتون )که فیلمنامه »آسمان نیمه شب« 
براساس آن نوشته شده(، نه این فیلمنامه که به قلم 

 یادبود پنجمین سالگرد درگذشت 
خالق »اصحاب کهف« و »یوسف پیامبر«

کارگردانِ سلحشور

»سینمای سانسور« این نامی ‌است که طیفی از سینماگران 
معاند خارج‌نشین بر سینمای جمهوری اسلامی نهاده‌اند! 

اما چرا سینمای سانسور؟ 
با پیروزی انقلاب اســامی، بساط سینمایی که فیلمفارسی 
خوانده می‌شــد، برچیده شد. ســینمایی که کاباره، خانه فساد، 
مردان جاهل، زنان رقاصه، قصه‌های سطحی کپی‌شده از سینمای 
هند و ‌ترکیه، بزن‌بهادرهای عرق‌خور و عناصر بی‌هویت به ظاهر 
جوانمرد و... نشانه‌های روشن آن بود. سینمایی مهوع که صحنه‌های 
بی‌شرمانه غیراخلاقی را آشکارا پیش چشم می‌آورد و اغواگری را 
غایت خود قرار داده بود. ســینمایی که شرط اصلی ورود بدان و 
بقای در آن، پرده‌دری بود و نفی پاکدامنی! سینمایی که ستارگان 
خــود را در محله‌های بدنام و از بطن خانواده‌های متلاشی‌شــده 
جست‌وجو می‌کرد. این ســینمای منحوس نجس نه تنها هدف 
حمایت وزارت فرهنگ و هنر شاهنشاهی قرار داشت، که در کانون 
اعتنای دربار پهلوی بود و محمدرضا برخی معشوقه‌هایش- مانند 
پروین غفاری- را از بستر همین سینما عفن انتخاب کرد! این سینما 
اکنون در نگاه ســینماگران معاند با جمهوری اسلامی، سینمای 
غیرسانسور شده نامیده می‌شود تا از قبِل آن؛ سرکوب فرهنگی و 

اختناق جامعه کنونی ایران اراده و افاده شود!
هفته گذشته شبکه‌ای معاند مستندی را به نمایش گذاشت که: 

1- در ستایش سینمای پیش از انقلاب  اسلامی است.

سعید رضایی

صدر نشاند. چرا که وی نگاهی جهانی دارد. به تاریخ 
می‌پردازد اما راوی امروز و مفسر آینده است. به زبان 
فارسی و با برداشت از قرآن کریم فیلم‌سازی می‌کند، 
اما مخاطب او همه بشریت است. به‌طوری که سریال 
اخیر او یعنی »یوسف پیامبر« یکی از پربیننده‌ترین 

سریال‌ها در سرتاسر جهان محسوب می‌شود. 
ســریال »حضرت موســی«)ع( نیز آخرین کار 
فرج‌الله سلحشور بود. فیلمنامه این سریال طی چهار 
سال و زیر نظر 24 اسلام شناس و کارشناس هنرهای 
دینی نگارش یافت؛ ســریالی که قرار بود چهار هزار 

سال تاریخ بنی‌اسرائیل را از زمان ظهور حضرت کلیم 
تاکنون روایت کند. هدف اصلی این سریال، افشای 
صهیونیسم و حمله به جنایت‌های امروز رژیم غاصب 

اسرائیل در آئینه تاریخ است. 
اما تولید آن با مشــکل بودجه مواجه شد، چون 
به تصویر کشیدن چنین اثری آن هم در ساختاری 
فاخر و حیرت‌انگیز و در 72 قسمت، نیازمند بودجه 
فراوانی بود. مرحوم سلحشور فرصت ساخت آخرین 
فیلمنامه‌اش را نیافت، چون اسفند سال 94 از دنیا 
رفت. پس از درگذشــت سلحشــور، بنا بود جمال 
شورجه کار ناتمام وی را به نتیجه برساند، اما شورجه 
نیز درگیر بیماری شــد. بالاخره قرعه به نام ابراهیم 

حاتمی‌کیا خورد تا وارث سلحشور شود.
رهبر انقلاب در پیام تســلیت درگذشت فرج‌الله 
سلحشور نوشتند: »آثار پرآوازه و ماندگار این هنرمند 
با ایمان که مرزهای کشور را درنوردیده و مایه‌ آبرو 
و اعتبار هنر سینمای ایران در چشم ملت‌های دیگر 
کشورها گشت، بی‌گمان در شمار حسنات بازمانده 
از وی و موجب اجر الهی و نام نیک مردمی ایشــان 

خواهد بود ان‌شاءالله.«
از زبان سلحشور

فرج‌الله سلحشور پس از تجربه گران‌سنگ تولید 
سریال »یوسف پیامبر« در چند گفت‌وگوی جداگانه 
با کیهان به شرح برخی از اتفاقات مرتبط با این کار 
پرداخته بود. برخی از گفته‌های وی را مرور می‌کنیم: 
»نظم از مهم‌ترین ویژگی‌های ســاخت سریال 

یوسف پیامبر بود. برای ایجاد این نظم، فضای مذهبی 
ایجــاد کردیم. به این ‌ترتیب کــه نمازخانه و پیش 
نماز تعیین شد. هر صبح قبل از شروع فیلمبرداری، 
قرآن و دعا قرائت می‌شد. البته اعضای پروژه مجبور 
به شرکت در این برنامه‌ها نبودند. اما در طول زمان 
گرایش‌شان افزایش می‌یافت. در حین ساخت سریال 
طی چند سال مسائلی نظیر اعطای وام به همکاران، 
محبــت به آنهــا و حتی در کنار هــم غذا خوردن 
رعایت می‌شــد. همین اعمال بر کار و سلامت تأثیر 

می‌گذاشت و به نظم آن کمک می‌کرد.«

»در طول تولید این سریال اتفاقات بسیار عجیبی 
افتــاد. به‌عنوان مثال یک نفر در حال بازی کردن از 
اسب می‌افتاد و پایش می‌شکست و دیگر نمی‌توانست 
به کار ادامه دهد. فرد دیگری را جایگزین او می‌کردیم 
کــه از قضا بهتر درمی‌آمد. یک‌بار در وســط فصل 
تابســتان، نیاز به هوای ابری داشتیم. در حالی که 
هوا کاملًا صاف و آفتابی بود، درســت در لحظه‌ای 
که ما فیلمبرداری را شــروع کردیم، ابرهایی از افق 
آمدند و جلوی خورشید را گرفتند و شرایطی که ما 
می‌خواستیم مهیا می‌شــد. یک‌بار هم برعکس؛ در 

فصل زمســتان که هوا کاملًا ابری بود و ما به هوای 
آفتابی‌نیاز داشــتیم، تنها همان مساحتی که در آن 
فیلمبرداری می‌کردیم به مدت 10 روز، یعنی درست 
همان زمانی که به آن احتیاج داشتیم آفتابی بود. از 
این موارد در طول ســاخت این سریال بسیار اتفاق 
افتاد. برای من اثبات شد که خدا سینمای دینی را 
دوســت دارد، همان قدر که از ســینمای غیردینی 

متنفر است.«
»ســریال قبلی بنــده، اصحاب کهــف )مردان 
آنجلــس( تاکنون حدود 3 میلیارد مخاطب جهانی 
داشته است. اگر قرار بود که این داستان را از طریق 
منبر بــرای این جمعیت تعریف کنیم، نیاز به منبر 
رفتن 40 هزار نفر است که در صورتی که مخاطب 
هر بار منبر رفتن آنها 100 نفر باشــد. 250 ســال 
طول می‌کشد. این مســئله کاربرد وسیع سینما را 
برای ‌ترویج مفاهیم و ارزش‌های دینی نشان می‌دهد 
که ما از آن غافل هستیم. قرآن و هنر هر دو معجزه 
هستند که اگر همراه یکدیگر شوند، اعتقاد قلبی و 
یقین دارم که اسلام در کوتاه‌ترین زمان دنیا را تسخیر 

می‌کند. چون آنهایی که با سینما جهان را استثمار 
کرده‌اند، در اصل حرفی برای گفتن ندارند. ما حرف 
حق داریم اما ابزار نداریم. باید به نقطه‌ای برسیم که 
از طریــق زبان هنر، حرف خود را به گوش جهانیان 
برسانیم. مقایسه سینمای قرآنی با سینمای انسان 
محور، مثل مقایسه کلام خداوند با کلام انسان است 
که اصلا قابل قیاس نیستند. ما می‌توانیم با ساخت 
یک اثر قرآنی جواب صدها کار دشــمنان را بدهیم. 
ضمن اینکه این نوع آثار مخاطب بســیاری جذب 
می‌کنند و عمر طولانی دارند. آثار سینمایی جهان 

که بویی از مذهب برده‌اند، پس از گذشت ده‌ها سال 
هنوز جزو بهترین فیلم‌ها هستند و همچنان مخاطبان 

زیادی دارند.«
کتاب مبانی سینمای اسلامی

همزمان با دومین ســالگرد درگذشــت مرحوم 
فرج‌الله سلحشــور از کتابی با عنــوان »درآمدی بر 
مبانی سینمای اســامی« رونمایی شد. کتابی که 
حاصــل نظریات و تجربیات عملــی آن مرحوم در 

زمینه فیلمسازی است.
ایوب )عبدالله( سلحشور، فرزند ارشد و گردآورنده 
کتاب مبانی سینمای اســامی قبلًا در مصاحبه با 
کیهــان درباره این کتاب گفته بــود: مرحوم پدرم 
معمولا مطالبی را که به ذهن‌شــان می‌آمد در قالب 
دست نوشته در یکی دو صفحه و گاهی چند صفحه 
یادداشــت می‌کردند. یک‌بار هم در جلســه‌ای به 
پیشــنهاد استاد حسن رحیم‌پور ازغدی، مطالبی از 
پدر به‌صورت یک جزوه مســتقل نوشته شد. بعد از 
درگذشت ایشان با همکاری برخی از دوستان، به‌ویژه 
آقای روح‌الله عباســی‌، دست‌نوشته‌ها و جزوه با هم 
ادغام و مطالب اضافه حذف شد و به‌صورت یک کتاب  

امروز در اختیار مردم قرار گرفته است.
وی افزود: واقعیت این اســت که در پایان این 
کتاب مطالبی تحت عنوان »چند تجربه در ساخت 
فیلم و سریال« آورده شده که این مطالب تجربیات 
شخصی خود ایشــان در پروژه یوسف پیامبر)ع( 
اســت. تجربیاتی دینی- اخلاقی کــه برای افراد 
مختلف در زمینه‌های مختلف ســینما قابل انجام 
اســت. نکات ناب و خواندنی بود و ما هم حیفمان 
آمد که این مطالب را حذف کنیم. اگرچه با مبانی 
سیمای ســینمای اسلامی شاید مرتبط نباشد اما 
بی‌ارتباط هم نیست. یعنی اگر کسی قصد استفاده 
از مبانی سینمای اســامی را دارد از این مطالب 
هم به‌عنوان تجربه عملی می‌تواند استفاده کند... 
غالب مطالبی که در این بخش آمده، مطالبی بوده 
که در پروژه‌ای مثل »یوسف پیامبر)ع(« اجرا شده 
بود. خیلی از این تجربیات را از زبان همکاران این 
پروژه هم می‌شد شنید. مثلا اینکه مرحوم سلحشور 
گاهی به اعضای گروه وام می‌داده یا حتی برای آنها 
مراسم ازدواج برگزار می‌کرده، کار را با تلاوت قرآن 
شروع می‌کردند یا نماز جماعت در حین کار برگزار 
می‌شده، سیگار کشیدن یا این‌گونه مسائل در حین 
کار پرهیز می‌شــده و موارد این چنین. سلحشور، 
خودش به این حرف‌ها عمل کرده و نتیجه گرفته 
و بعد به‌عنوان تجربه نوشــته اســت. فرضیات و 
ذهنیات روی کاغذ نیست، بحمدلله به مرحله اجرا 

هم درآمده است.

ستایش فیلمفارسی در تلویزیون وهابی‌ها!

2- در مذمت سینمای دینی و انقلابی است.
3- در آن؛ ممنوعیــت نمایــش »روابط ناســالم و صحنه‌های 
اغواگرانه« به‌عنوان آفت هنر و ســینما و مصداق سانسور اندیشه و 

خلاقیت و حقوق انسانی)!( توصیف می‌شود.

 چه کسانی در این مستند سخن می‌گویند و از هنر به‌زعم خود 
اصیل دفاع می‌کنند؟ وقیحانه است:...

کسانی چون شهره اغداشلو! یک عنصر متعلق به بدنه فیلمفارسی 
که برای نجات از فقر و دربدری در لندن، به بهائیت گروید و با یک 
بازیگــر بهایی ازدواج کرد. کســی که برای بــازی در فیلم‌های ضد 
ایرانی و ضد اســامی به ســراغ او  می‌آیند. دیگر چه کسانی؟ یک 
مستندساز درجه چندم کمونیست که به‌دلیل همکاری با ساواک از 
اتهام علیه ســلطنت پهلوی تبرئه شد و حالا جیره‌خور گروهک‌های 
سلطنت‌طلب است. و باز هم... چه کسانی؟ بازیگر ارمنی که نیمه‌عریان 
به بازی در فیلم‌ها می‌پرداخت و... و حالا این عناصر و این مفسدان 
دون، از اصالت هنر و شــأن فیلمفارســی و تقبیح سینمای پس از 
پیروزی انقلاب اســامی ســخن می‌گویند!  افتخاری بزرگتر از این 
برای جمهوری اسلامی که مخالفانش جماعتی لاابالی‌اند، مفلسانی 
که هنوز اوج هنر را در قاب »نقص فنی« و»خاطرخواه«، »میرم بابا 
بخرم«، »مهدی مشکی و شلوارک داغ«، »برهنه تا ظهر با سرعت« 
و... پی‌جویی می‌کنند! از این جماعت سخیف‌تر و حقیرتر آنانی هستند 
که به‌عنوان کارگزار شبکه ایران‌اینترنشنال فعالیت می‌کنند و با پخش 
مستندهایی چون مستند هدف نظر؛ در جهت جا انداختن عناوین 
سبکسرانه‌ای چون سینمای سانسور و فرهنگ سینمای به‌زعم‌شان  
 غیرسانســور شــده-  یعنی همان فیلمفارســی-  تقلا و سر و صدا 

می‌کنند.

ایران‌اینترنشــنال تلویزیونی است که با سرمایه دربار وهابی- 
سعودی و مشارکت ‌ام‌آی‌سیکس انگلیس و نیروی انسانی بی‌بی‌سی 
و شــبکه بهایی-  صهیونیســتی من‌وتو و نیز پادویی تعدادی از 
مدعیان فراری اصلاحات فعالیت می‌کند. این شبکه که با وجود 

بهره‌مندی از بودجه نفتی سعودی.
از بیمه کارمندانش خودداری می‌کند؛ تلاش می‌کند سردمدار 
جریان‌سازی علیه فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی باشد. اما غافل 

از این است که: 
- به ماهیت وهابی و سعودی این شبکه وقوف عمومی وجود 

دارد.
- چون مقر تلویزیون انگلیس است؛ مخاطب  بسیار عادی نیز، 

اعتمادی به این شبکه و ‌دار و دسته‌اش ندارد.
- به‌دلیل تحلیل‌های ســطحی و غیرمستند و محقق نشدن 
پیش‌بینی به اصطلاح کارشناسان این شبکه مثل همه‌گیر شدن 
اعتراض‌های ازاذل اوباش در برخی مقاطع زمانی؛ نگاهی حرفه‌ای 

به این شبکه وجود ندارد.
- کم‌‌ســوادی مجریان شبکه موجب پس زدن مخاطب شده 

است.
بنابراین شبکه یاد شده، نه تنها جدی انگاشته نمی‌شود بلکه 
تولیــدات آن نیز هیچ جذابیت و  تأثیر جدی و عمیقی بر اذهان 

مخاطب ایرانی ندارد.
فرامــوش نمی‌کنیــم که پــس از فتنــه 88 به‌دلیل ریزش 
تماشاگران بی‌بی‌سی فارسی، این شبکه انگلیسی تصمیم گرفت 
به زور پخش موسیقی و سریال، مخاطب دست و پا کند. ‌ترفندی 
که گویا ایران‌اینترنشنال نیز به زودی نومیدانه، ناگزیر به بهره‌گیری 

از آن است.

پژمان کریمی

به بهانه فیلم »آسمان نیمه شب«

سعید مستغاثی

مارک ال اسمیت است)پیش از این هم فیلمنامه‌های 
معروفی مانند »از گور برخاسته« را نوشته بود( و نه 
فیلم جرج کلونی، هیچیک روشن نمی‌کنند دلیل 

فاجعه آخرالزمانی کره زمین چیست.
تنها در یــک جمله دکتر لافــت هاوس برای 
»ســالی« یا »آیریس« )فلیســیتی جونــز( که از 
سرنشــینان ســفینه فضایی »ایتر« است، توضیح 
می‌دهــد که ما نتوانســتیم از کره زمین محافظت 
کنیم. اینکه آیا جنگ هســته‌ای اتفــاق افتاده یا 
خیر، مشــخص نمی‌شود. اگرچه با توجه به تصویر 
دریافت شــده توسط سفینه »ایتر« از کره زمین و 

آن ســتون‌های بلند دود و غبار که از آن به آسمان 
متصاعد است و اخطار آگوستین مبنی بر اینکه در 
هیچ کجای زمین نمی‌توانند فرود بیایند و تنها در 
زیرزمین‌ها قادر به زندگی هستند، محتمل‌ترین علت 

همین جنگ هسته‌ای به نظر می‌رسد.
فیلم »آسمان نیمه شب« با ریتمی کند و دادن 
اطلاعات قطره‌ای شروع و ادامه می‌یابد ولی تقریبا 
از یک ســوم فیلم به بعد کــه دکتر لافت هاوس و 
دختربچه‌ای به نام »آیریس« )گویا از مســافران به 
زیرزمین جا مانده(، تصمیم می‌گیرند برای ارتباط 
بهتر با سفینه »ایتر« به ایستگاه دیگری در فاصله‌ای 
دورتــر بروند، ریتــم فیلم افزایش یافتــه و تقریبا 
به‌گونه‌ای مسلسل‌وار، شاهد صحنه‌های تعلیق‌آمیز 
و هیجان‌انگیز هستیم؛ قطب‌پیمایی پرخطر در میان 

بوران و سرما و گرگ‌های قطبی و دست و پنجه نرم 
کردن با رودخانه‌های یخی که می‌شکنند و آنها را در 
خود فرو می‌برند، برخورد باران شــهاب‌ها با سفینه 
»ایتر« و دست و پنجه نرم کردن با مرگ هنگامی 
که تیم تعمیراتی سفینه برای درست کردن آنتن‌های 
ارتباطــی در فضا راهپیمایــی می‌کنند، برخورد با 

هواپیمایی ساقط شده در میان یخ‌ها و برف‌ها و...
تقریبا در همه این ســال‌ها، هالیوود دســت از 
فیلم‌های فضایی و به اصطلاح علمی/تخیلی برنداشته 
است. سال گذشته فیلم »به سوی ستارگان«‌، سال 
قبل‌تر »اولین انسان« و سال‌های قبل‌تر »مریخی« 

و »بین ستاره‌ای« و »جاذبه« و مجموعه »سفرهای 
ســتاره‌ای« و... و به خصــوص در فیلم‌هایی مثل 
»مســافران« )مورتــون تیلــدام-2016( و »بین 
ستاره‌ای« )کریســتوفر نولان- 2014( هم زندگی 
بــرروی زمین به پایان خود نزدیک شــده و یا به 
تدریج زمین جای نامناسبی برای زندگی می‌گردید 
و دانشمندان به دنبال محل تازه‌ای در میان سیارات 

برای زندگی تازه بشر بودند.
اما در میان فیلم‌های یاد شده فیلم »آسمان نیمه 
شب«، کم هیاهو‌تر و جمع و جورتر به نظر می‌رسد 
و نســبت به آثار یاد شده از پروداکشن محدودتری 
برخوردار اســت اگرچه حدود 10-12 دقیقه پایان 
فیلم، به تیتراژ انتهایی و لیست عوامل اختصاص دارد.

گویا هرچه آمریکایی‌ها در تسخیر فضا ناموفق 

بودند، سعی کرده‌اند، در فیلم‌هایشان به آرزوهای 
دور و دراز خود دســت یابند مانند آنچه در مورد 
قهرمان‌ها و ســوپر قهرمان‌ها، انجام دادند که هر 
چقدر در تاریخ‌شــان، قهرمان و اسطوره کم یافت 
می‌شــود، سعی کردند در داســتان‌ها و فیلم‌ها، با 
خلق قهرمان‌ها و ســوپر قهرمان‌های جعلی مثل 
ســوپرمن و بتمن و اسپایدرمن و آیرون‌من و... آن 

را جبران کنند!
وقتی آمریکایی‌ها در اواخر دهه 60 میلادی ادعا 
کردند که انسان در روی کره ماه پیاده شده )اگرچه 
هیچگاه نتوانستند به ابهامات و تردیدهای آن پاسخ 
دهند که آیا اساسا چنین ادعایی واقعیت داشت یا 
خیر؟!( این توّهــم و تصوّر در اذهان پیش آمد که 
حتما تا یکی دو دهه دیگر، بشــر کل کهکشــان را 

زیرپا خواهد گذارد. از آن پس بود که انواع و اقسام 
فیلم‌ها و ســریال‌های فضایی ساخته شد، از همین 
مجموعه »ســفرهای ستاره‌ای« )که در ایران به نام 
»پیشتازان فضا« به نمایش درآمد( بگیرید تا سریالی 
به نام »فضای 1999« که در آن مارتین لاندو و باربرا 
بین بازی می‌کردند و نشان می‌داد که بشر در آستانه 
هزاره ســوم میلادی و قرن بیست و یکم، همه فضا 

را درنوردیده است.
ولی نشان به آن نشان که سفر انسان به فضا پس 
از گذشــت نیم قرن از آن ادعای اولیه، هنوز از کره 
ماه فراتر نرفته و اصلا همان پروژه‌های ســفر به ماه 
)تحت عنوان »آپولو«( هم پس شکست‌هایی همچون 
سقوط آپولو سیزده و... در همان سال‌ها تعطیل شد 
و دیگر ادامه نیافت تا اینکه سال گذشته اعلام شد 
گویا برای چند ســال آینده، مجددا انسان را به ماه 
 اعزام می‌کنند. یعنی بعد از نیم قرن مجددا بازگشت 

به جای اول!

ایسـتاد حرکت  از  زمین  که  وزی  ر


